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بود که مسئلۀ میراث و سنت اســلامی به ذهن متفکران مسلمان 
راه یافــت و واکنش های متفاوتــی را در برابر آن و شــیوۀ مواجهه با 
آن )رد یا تأیید( برانگیخت و جریان های گوناگونی را پدید آورد.36   

 
نتیجه گیری

به هرحــال چنیــن به نظــر می رســد کــه اهمیــت نقدهای شــاکر به 
استشراق از چند جهت است:

الف( عدم سرســپردگی بــه آثار غربیــان دربارۀ اســلام، آن هم در 
دورانی که بســیاری از مدرســان دانشــگاه های مصر در زمینــۀ زبان، 

فرهنگ و ادبیات مستشرقان بودند.  
ب( پی جویی مسئلۀ استشراق با واکاوی مراحل چهارگانۀ مواجهۀ 

مسلمانان با اروپا و مسیحیت. 
ج( طــرح مســئلۀ روش و پیشــاروش بــرای نشــان دادن جایگاه 

مستشرقان و آثارشان در مطالعات اسلامی.
د( عــدم تأکیــد صــرف بــر مســئلۀ اســتعمار و کمک رســانی 
شرق شناســی بــه آن و، در مقابــل، توجــه بــه پیش نیازهای کســب 
تخصص و اظهارنظر مجتهدانه دربــارۀ یک علم، فن، دین یا فرهنگ 

)با تشریح عناصر تشکیل دهندۀ روش و پیشاروش(.
ـــ(  نشــان دادن ضعف های علمــی مستشــرقان نامــدار و در  ه
نتیجه به چالش کشیدن محوریت روش های واردشده از غرب در 
زمینۀ مطالعات اسلامی و نقد تاریخی یا ادبی )مانند نقدهایش بر 

روزنتال(.
به نظــر نگارنــده، گرچه شــاکر در نقد خــود هیچ تفکیکــی میان 
نسل های گوناگون شرق شناسان انجام نداده و همه را به یک چشم 
نگریسته، اما نمی توان نکته ســنجی های روش شناسانۀ او، قزوینی 
و امثال آنان دربارۀ ظرافت ها و شــرایط علمی پژوهش دربارۀ میراث 
اسلامی و همچنین نقدهایشان بر اشتباهات مستشرقان در زمینۀ 
زبان، تاریخ، فرهنــگ و ادبیات عربی و اســلامی را به آســانی نادیده 
گرفت و هرآنچه در محافل علمی غرب نوشته می شود را صرفاً به دلیل 

غربی بودنش پذیرفت.37      

 
منابع

افشار، ایرج )1353(. نامه های قزوینی به تقی زاده. تهران: انتشارات 
جاویدان.

بلقزیز، عبدالإله )2014(. نقد التراث. بیروت: مرکز دراسات الوحدة 
العربیة.

حلاق، وائــل )2018(.  الشــریعة: النظریــة و الممارســة و التحولات. 
لبنان: دارالمدار الإسلامی.

شاکر، محمود )1987(. رســالة فی الطریق إلی ثقافتنا. مصر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

همو )2005(. أباطیل و أسمار. مصر: مکتبة الخانجی للطباعة و النشر 
و التوزیع.  

همو )1974(. برنامج طبقات فحول الشعراء. مصر: مطبعة المدنی.
همو )2013(. جمهرة مقالات الأســتاذ محمود محمد شــاكر. مصر: 

مکتبة الخانجی للطباعة و النشر و التوزیع.
قزوینی )1363(. بیست مقاله. تهران: دنیای کتاب. 

مینوی، مجتبی )1351(. نقد حال. تهران: شرکت سهامی انتشارات 
خوارزمی.

شماره  سوم 135مهر و آبان 1402

شرقشناسی


